
  
  

پردازي در بررسي تطبيقي شخصيت و شخصيت
*نل و دمن فيضي دكني با ليلي و مجنون نظاميتمثيلي منظومه 

1شيرين بقايي

ايران ،دانشگاه آزاد اسلامي، كاشان، واحد كاشان، زبان و ادبيات فارسيگروه دانشجوي دكتري 
2شمهچ حمزه محمدي ده

گروه س مدرايران ،دانشگاه پيام نور، واحد شهركرد، ات فارسيزبان و ادبي
چكيده
ن منظومـه از طـرح ناكـامهند و سومي در دهم هجري قرن داستاني آثار از دمن و نل تمثيليمثنوي 

مينتي مهابهاراتا كـه در بـيش ازل و دف از داستان عاشقانه ناي است همراه با تصرّ ترجمه ،فيضي دكني
) بوض محذوف يـا مقصـور  س اخرب مقدبحر هزج مس( زن مفعول مفاعلن فعولنچهارهزار بيت بر و

سـروده  نظـامي  مجنون و ليليبرابر  در است، شاعر گنج پنج از يكي كه داستان اين. ستسروده شده ا
به كهنتمثيلي  هاي داستان گونه در اين كه -آلود كوهش لحن و درد با آميخته و حزين بيان بنابراين شده؛

سـاختارگرايانة ايـن منظومـه    از تحليـل  .اسـت  حاكم آن فضاي بر - شود مي ارائه نواخت يك صورت
جملـه  از( داستان سازندة عناصر دارندة همة ،بحث مورد داستان كه آيد دست مي به نتيجه اين ،تمثيلي
نويسـي  داستان فنّ در كه هايي پيشرفت و ها از پيچيدگي اام ؛)است غيره و ديد زاوية ت،شخصي طرح،

را امروز داستان عناصر همة ابتدايي و ساده شكل به فقط و است بهره گرفته، بي صورت اخير قرون در
ين پـژوهش سـعي بـر آنهاي آن است؛ در ا ة داستان، شخصيتجا كه يكي از عناصر سازند از آن .دارد

تمثيلي هاي اصلي و فرعي مثنوي تشده كه شخصي نل و دتمهاي داستان ليلـي و مجنـون ن با شخصي
ظرنها در دو منظومه مـورد  تشخصي تطبيقيكي از نتايج حاصل از  .نظامي، مقايسه و تطبيق داده شوند

تو نل و دمن  تمثيلي ويمثن هاي اصليِ تاين است كه شخصيهـاي قهرمانـان داسـتان ليلـي و شخصي
  .اند كبدون تحرّ، ايستا و نمجنو
.دكني، فيضي ، ليلي و مجنوندمنپردازي، نل و  تت و شخصيشخصيمثنوي تمثيلي،  :هادواژهكلي
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مهمقد  
 ـ ملـك « ،)ق.ه 1004-954(آبـادي  ضي فياضي اكبرابوالفيض في ين الـد  عراي دربـار جـلال  الشّ

او . مدان سخن پارسـي در آن سـرزمين اسـت   بان بزرگ هند و از سرآيشاه، از شاعران و اداكبر
دنيـا  ود كه در سرزمين هنـد بـه   اي ب پرآوازه گويِ فارسي لين شاعراو  ،بعد از اميرخسرو دهلوي

ف عين حال اهل حكمت و تصو ر داشت و در، در طب و رياضي تبحغير از علوم رسمي. آمد
ويژه به طريقـه نظـامي و سـنايي     ، بهاو به شاعري بيشتر تمايل نشان داد و در اين شيوه. هم بود

ين( .»ي داشتنظر خاص417: 1375،كوب زر(  
، انـد  ها را تـا يكصـد و يـك نوشـته     آناست و شمار  آثار فيضي بسيار و به نظم و نثر هر دو

ا از سانسـكريت بـه   كتاب ليلاوتـي در حسـاب كـه آن ر   . 1«: ها به اين شرح است برخي از آن
واطع   ت. 3؛ الكلمنقطه به نام موارد فسير بيت. 2؛ فارسي برگرداند      ؛هـام للاا فسير ديگري بـه نـام سـ

، ، غـزل قصيده ؛هزار بيت شامل نُهت فيضي در اكلي. 5؛ بيغي ةتي با عنوان لطيفنشĤموعه ممج. 4
     :از ايـن قـرار اسـت    ،فيضي معروف اسـت  ا آنچه از ديوانام. بند و تركيب قطعه، رباعي، مثنوي

ح هاي گوناگون از قبيل مـد  قصايد در موضوع. 2 ؛هاي اوست بح كه مجموعه غزلشيرالصباطَ. 1
گـنچ نظـامي كـه فيضـي از سـي و سـومين سـال         در جواب پنجنامه  پنج. 3 ؛و اندرز و مانند آن

: نامه به اين شـرح اسـت   وين اين پنجعنا. ها را آغاز كرد سرايش آن) ق 996(شاه پادشاهي اكبر
، نـل و دمـن در   ن و بلقيس در برابر خسـرو و شـيرين  ، سليماالاسرار ركز ادوار در برابر مخزنم

: 1364 صفا،( .»نامهرنامه در برابر اسكند، اكبرپيكر فتكشور در برابر ه ر ليلي و مجنون، هفتبراب
ه ناتمـام  نظم كشيده شد و بقيفقط نل و دمن به تمامي به  ،فيضي گنجِ از ميان پنج) 5/849-850

  :هاي خود اشاره كرده است ن منظومهاو در مثنوي نل و دمن به ناتمام ماند. ماند
  راه  نيمه  به   كĤوردمشان  ز آن چار عروس هفت خرگاه

  يك يك ببرم به پايه تخت  بخت  دهد  چندي اگرم امان
 )95: 1382دكني، فيضي(  
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  .بيماري تنگي نفس بدرود حيات گفت تبه علّ ق 1004سرانجام فيضي در سال 
وم قسـمتي از داسـتان   نل و دمن ترجمـه منظ ـ  تمثيلي داستان  ،اشاره شد تر پيشكه طور همان

 از نظـر محتـوا،  : هـايي دارد  ن در مهابهاراتـا تفـاوت  ترجمه با اصل داستاا اين ام. مهابهاراتاست
همچنـين فيضـي از   . استداستان آمده  هايي از داستان فيضي با تغييراتي نسبت به اصلِ قسمت 

 ـ ها فقط با عنوان پدرِ آنهاي داستان خودداري كرده و از  كار بردنِ اسم شخصيت به ن، بـرادرِ دم 
؛ در حالي كه در اصل داستان نابرده استل يا پري نام ن  هـا ذكـر شـده     تم هر يـك از شخصـي

 ؛اسم هر يك از پريـان   ،»ركهيشري دمن« ،درويش »راجه بهيم«، پدر دمن با نام براي مثال. است
و عناصـر  از نظـر شـگردهاي داسـتاني    . است و يا پهكر نام برادر نل آمدهدواپر و راني  ،كلجك

 ـ  كهن از عناصر داستاني خـالي نيسـت   هاي انداستان نيز اگرچه داست ي و اصـول  ، بـه لحـاظ فنّ
پـردازي و پـردازش    نظـر صـحنه   براي مثـال از . تر است ، منظومه نل و دمن قويسينوي داستان
ةنويسنده با قو ،ها تشخصي تخيدبي ترين آثار ا ، اين داستان را به يكي از برجستهت بيانل و قو

بك شعر رايـج در ايـن   ه ديگر اين است كه سنكته قابل توج. استفارسي در هند تبديل كرده 
تـرين   ، غـزل و مثنـوي رايـج   در ايـن سـبك  . انـد  اصفهاني ناميده، سبك هندي يا دوره را اغلب

، بيشتر به قالب اند درباره سبك هندي پژوهش كرده قاني كهمحقّ. اند ي شعري اين دورهها قالب
ه نكردهغزل پرداخته و چندان به مثنوي توج تـرين قالـب    ، مناسبه به اينكه مثنوياند و با توج

پرداختن بـه    ،نيز در اين دوره بسيار رايج است سرايي هاي بلند است و داستان براي نظم داستان
ويـژه دريافـت نـوع و شـيوه      ت زوايـاي ديگـري از سـبك هنـدي و بـه     اين موضوع در شناخ

  .كند مي ي پيدات خاصاين سبك اهمي سرايي در داستان
  
  هدف تحقيقا

ت در پردازي و همچنين انواع شخصي تشخصيتطبيقي  بررسي پژوهش،هدف از اين 
  :ليلي و مجنون نظامي است به اين صورت كهنل و دمن فيضي دكني و تمثيلي  منظومه

  ليلي و مجنون مثنوي تمثيلي نل و دمن و منظومه و فرعي اصلي هاي تفي شخصيمعرّ -
ايستا، پويـا   فرعي، هاي اصلي، تمنظومه و اينكه شخصيدو ها در اين  تشخصيبررسي انواع  -
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  ؟ندا منظومه كدامدو  در اين...  و
  پردازي در دو منظومه هاي شخصيت شيوه -
  در پيشبرد حوادث داستان) هاي اصلي شخصيت( نقش قهرمانان -
  

  تحقيق ةپيشين
تدرباره شخصي، مجموعـه و جزئـي از عناصـر    عنوان زيرهاي آن به  ت و شيوهانواع شخصي

بـه عنـوان    .هاي متعددي نوشته شـده اسـت   كتاب ،ات داستانيادبي ةداستاني و همچنين در زمين
ان از كتـاب عناصـر داسـتاني و    تـو  مـي  ،هايي كه در اين زمينه نوشته شده اسـت  نمونه از كتاب

 در. نام برد...  ابراهيم يونسي ونويسي  صادقي، هنر داستاننويسي جمال مير هنر داستاننامه  واژه
مورد شخصيتاكنون مقالات متعددي تأليف شده است نيز پردازي در آثار نظامي تت و شخصي، 

اثري مستقل ا تاكنونام شخصيتت، كه به بررسي تطبيقي شخصي  در ت پردازي و انواع شخصـي
  .مشاهده نگرديددو منظومه نل و دمن و ليلي و مجنون بپردازد، 

  
  بحث
 ايـن  .دارد طـولاني  اي سـابقه  آن كاربرد و است فارسي ادب و زبان ارزشمند اركان از تمثيل

 ايـن  گوينـده  بـه  كـه  اسـت  نهفته اي استعاره يا تشبيه تمثيلي، هرِ نب در كه دانست بايد را نكته
 مانـدگاري  آن، تبع به و كند بيان را خويش مقصود سهولت به آن رهگذر از تا دهد يم را امكان

  .شود افزون خواننده ذهن در آن
 كـه  جـا  آن ،اسـت  يافتـه  اختصـاص  آن، انـواع  و تمثيل به قرآن آيات از هيتوج قابل بخش

روُن  لعَلَّهم للنَّاسِ نَضرْبِها الأَْمثَالُ تلكْ و«: فرمايد مي اسِ  نَضـْربِها  الأَْمثـَالُ  تلـْك «و  3»يتَفكََّـ  و للنَّـ

                                                            
 21سوره حشر، آية  1
 43 آية عنكبوت، سورة 2
     35 آية نور، سورة 3
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اسِ  الأَْمثـَالَ  اللَّه يضرْبِ«و  »العْالمونَ إِلَّا مايعقلُها ، آسـماني  كتـب  تمـام  در متعـال  خداونـد  »للنَّـ
 تذكرّ و تفكرّ در روش مؤثرّترين را آن و داشته يخاص هتوج تمثيل به كريم، قرآن در خصوصاً

 بـه  كـافران  اعمـال  تمثيـل  :جملـه  از اسـت  شده ذكر فراوانى هاى تمثيل كريم قرآن در .داند مي
 ؛)261/بقـره ( ربركتپ دانه به خدا راه در انفاق براى تمثيل ؛)18 /ابراهيم( .باد برابر در خاكستر
؛ )20/حديـد ( سـرگرمى  و بازى به دنيا زندگانى تمثيل ؛)5/جمعه( حيوان به عمل بى عالم تمثيل
 خشـك  هـاى  چوب به منافقان تشبيه ؛)7/رعد( آب روى كف و زلال آب به باطل و حق تمثيل

 هـاي  جنبـه  تنهـا  نه قرآني هاي تمثيل .)55/انفال( چهارپايان به ايمان بي افراد تمثيل ؛)4/منافقون(
 نيـز  را آن اعجاز جنبة واقع در و بلاغي ادبي، هاي جلوه زيباترين بلكه دارند؛ تربيتي و اخلاقي

 قـرآن  بلاغـت  و فصاحت نهايت را قرآن هاي تمثيل دانشمندان، از برخي .گذارند مي نمايش به
 هـاي  تمثيـل  قالـب  در را حقايق ترين پيچيده و ترين عظيم است، توانسته قرآن چراكه اند؛ دانسته
 عمتنـو  و بـزرگ  و كوچـك  هـاي  تمثيل ادبي آثار در .كند عرضه خوانندگان به فهم همه و ساده

 مثنـوي  در جملـه  از .هاسـت  آن ويژگـي  تـرين  مهم از كنندگي آگاه و هتنب كه است آمده بسياري
 مهـم  ركـنِ  تمثيـل  ديگـر،  بسـيار  آثـار  و سـنايي  المعاد الي سيرالعباد ار،عطّ يرالطّ منطق مولوي، 

است پردازي هقص. 

  
  نل و دمن تمثيلي درباره مثنوي
داشته و آثـاري بـه فارسـي و عربـي     هاي فارسي و عربي و سنسكريت احاطه  فيضي بر زبان

 »نالالهام في تفسـيرالقرآ  عواطس«؛ از جمله است سنسكريت به فارسي ترجمه كردهليف و از تأ
ترجمـه از   »ليلاوتـي «؛ دار نيـاورده اسـت   نقطه نقطه كه در سراسر آن حرف مشهور به تفسير بي

مـه  ر قدما بـا مقد شع گزيده«  ،»نظم و نثر گلدسته«  ،»مكاتب فيضي«، »لطيفه فياضي«سنسكريت؛ 
فيضـي قصـد   . »آشـوب  ات شهررباعي« و» فيضي ةخمس« ،»نامه پنج«، »ديوان« ،»ابوالفضل علامي

 »كشور هفت«  ،»نل و دمن«، »و بلقيس سليمان«، »مركز ادوار«هاي  نام داشته است پنج مثنوي به
اتمـام آن را نيافتـه    توفيـقِ  ،ما با مـرگ زودرس ، ابه تقليد از نظامي گنجوي بسرايد »نامهاكبر«و  

اي اسـت   ، ترجمـه سومين منظومه از طرح ناكام فيضـي  ،نمل و دن فارسيِتمثيليِ مثنوي . است
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بيت بر وزن هزار تي مهابهاراتا كه در بيش از چهارمينو د ف از داستان عاشقانه نلاه با تصرّهمر
ر ليلـي و  ، در براب)س اخرب مقبوض محذوف يا مقصورسدبحر هزج م(مفعول مفاعلن فعولن 

  .اند نظيره بر آن نوشتهدين شرح و و چنمجنون نظامي سروده شده 
 ـ. كرده است ظ ميل و دمن تلفّود را نخ ةفيضي نام عاشق و معشوق منظوم را بـا ل او بارها ن 

  :از جمله  ،قافيه كرده »عمل«و  »مثل«، »خلل«، »لاو«، »بدل«كلماتي چون 
  بدل را وان حسن و جمال بي    در جلوه شوق ديد نل را

  )23، بيت 164 ص(  

  اول داو حريف درباخت  نل برادر و نل بنشست
  )13، بيت 170 ص(  
  
قافيه كرده است »دل«، آن را با رددر يك موا ام:  

  بنواخت مر آن شكسته دل را  شه بار حضور داد نل را
  )10، بيت 192 ص(  
  

را نيـز در   »دمـن «، نـام  لفتح اويا دل را به   ظ كرده،ل تلفّكسر اورا به  »نل«يست كه معلوم ن
  :با چمن قافيه كرده است ،بيتي ذوالقافيتين

  از موي فكنده بر چمن دام  گل چهره سمن بري دمن نام
  )12، بيت 121 ص(  
  

ن و بعضاً پيچيـده  ، سنگيويژه در ديباچه برخي مواضع و به در نل و دمن تمثيلي متن منظومه
 ـ اصطلاحات  ،است و گاه لغات نحـوي و صـرفي رايـج در ميـان     ي كاربردهـاي  ، اسـامي و حتّ

ظ و با تلفّ xilرا به صورت  (xayl)مثلاً در يك مورد خيل . شود هند درآن ديده مي دانانِ ارسيف
  .قافيه كرده است (pil)پيل 
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  پيل  عماري زد  بر مورچه   توحيد تو هر كه راند در خيل
  )16، بيت 63 ص(  
  

هـا،   طراوت و سرشـار از تمثيـل  ، بـا ردلپذي، استواراي است  ومهمنظ ،نل و دمنتمثيلي مثنوي 
هـاي سـبك    بيشـتر سـروده   ة نظامي و ماننـد  تازه و گاه يادآور شيورقيق و  تركيباتاستعارات، 

اسـراف معـاني     ،به تعبير خود فيضـي كه  انگيز چندان ين تازه و خيالپر از معاني و مضام  ،هندي
  :و بر آن است كه صاحب طرزي است نوكرده 

  طرزي ز خود اختراع كردم   وداع كردم طرز دگران
  )232: 1382فيضي، (  

  
  نل و دمنتمثيلي  مايه و موضوع مثنوي درون

هـر  . حتوا و مضـمون نيـز قابـل بررسـي اسـت     از لحاظ م  ،هر اثر ادبي به جز شكل ظاهري
ضمون گيرد و عناصر ديگر داستان نيز به م فكر و انديشه حاكم بر آن شكل مي داستان خوبي از

آنچـه در سـاخت و تركيـب    كشمكش و هر  صحنه،  ،عمل  ت،شخصي. اند مايه اثر وابسته و درون
ط در هـر  اصـلي و مسـلّ  فكرِ  ،مايه پس درون. اثر است ةماي در خدمت درون  ارد،داستان نقش د

ت و شـود و وضـعي   اي است كـه در خـلال اثـر كشـيده مـي      ؛ همچنين خط يا رشتهاثري است
ه حـاكم بـر داسـتان نيـز     مايه را فكر و انديش درون. دهد يداستان را به هم پيوند مهاي  تموقعي

گوينـد   بـه همـين سـبب اسـت كـه مـي      بـرد؛   ويسنده در داستان به كار مياند كه ن تعريف كرده
: 1376،ميرصـادقي . (دهـد  اش را نشـان مـي   ندهمايه هر اثري جهت فكري و ادراكي نويس ـ درون
174(  

فيضـي در  . نويسنده را از خلق اثـر بـدانيم   ةزدر ابتدا لازم است انگي  ،يهما براي بررسي درون
ز ، هدف از به نظـم آوردن آن را ا كند مور ميشاه او را به سرودن داستان مأكبرجا كه ا آن مه،مقد
  :كند رشاه، چنين بيان مياكب زبانِ
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  را  دمن  خوبي   و   نل   عشق         را    كهن   فسانه   ساز   نو
  ها به چه دشنه غرق خون بود دل  در هند ببين كه عشق چون بود

  گشتند     عشق    دير   خاكستر         بازان عشق چگونه خاك زين
 )90-91: 1382فيضي دكني،(  
  

نهايت نل و  شرح عشق بي  ؛مايه اين داستان، سرگذشت عشق است درون  بيات بالا،براساس ا
ها بـه تصـوير    دي آنها كه با بيان مراد و نامرادي و غم و شا در آنانگيز عشق حرثير سدمن و تأ

  .كشيده شده است
مايـه از   موضوع همان است كـه درون . مايه ارتباط تنگاتنگي دارد درون موضوع داستان نيز با

مايه را  درون آفريند و هايي است كه داستان را مي ها و حادثه شود و شامل پديده آن استخراج مي
 ـ   موضـوع   ،به عبارت ديگر. كشد به تصوير مي توانـد   ت مـي ، قلمرويـي اسـت كـه در آن خلاقي

  )217: 1376، صادقيمير( .گذارد ود را به نمايشخ ةماي درون
عاشـق و    ،حوادث داستان در كشاكشِ. شود موضوع اين داستان، با عشق نل و دمن آغاز مي

 ـ. رسند سرانجام به وصال يكديگر مي ند وده هايي را انجام مي معشوق كنُش ام  تيا پـس از مـد، 
اين داسـتان وقـايع مختلفـي رخ     يدر ط. شوند و نل و دمن آواره بيابان ميكند  شرايط تغيير مي 

چـون   سـرانجام دو دلـداده هـم   . كند چه بيشتر از يكديگر دور ميرا هردهد و اين دو دلداده  مي
گـذرد كـه زنـدگي را     چندي نمـي  اماكنند  روزگار سپري مي، گذشته در كنار يكديگر به شادي

  .گويند وداع مي
ويژگـي  . خيالي و وهمي بـه شـمار آورد   تمثيلي، هاي ندر زمره داستا توان مياين داستان را 
ة هـا جنب ـ  گونه داستان اين. ها از زندگي واقعي است خيالي بودن و دوري آن  ،اه اين نوع داستان

آميـز   اي اغـراق  گونـه انگيزي را به  دارند و ماجراهاي عاشقانه و شگفت كننده تفريحي و سرگرم
واقعي است كـه عشـق دو دلـداده را بـا حـوادثي      غير احياناًدمن نيز داستاني نل و . كنند بيان مي

  .كند دور از زندگي واقعي بيان مي عجيب و غريب و به
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تعريف شخصيپردازي تت و شخصي  
يكـي از  . ت ارائـه شـده اسـت   وتي در مورد شخصـي د و متفاتعريف متعد ،در علوم مختلف

 ـها ترين اين تعريف مهم و  آمريكـائي ارائـه نمـوده اسـت     روانشـناسِ  4لدن، تعريفي است كه ش
هاي ادراكـي،   جنبه) زنده(ان پوياي سازم ،تشخصي« :رسد ي، جامع و مانع به نظر ميتعريفي كلّ

  )7:1374، سياسي( ».آدمي است فرد) حياتي آنن و اعمال شكل بد(بدني ، ارادي و انفعالي
اهميـ ت شخصي  كـه   چنـان  ،ه بـوده اسـت  ت و عملكردهايش در داستان از ديرباز مـورد توج

تـرين   ارسطو قـديمي  در تاريخ نقد ادبي، . داند ت ميتراژدي را شخصي مهم ِ زءارسطو دومين ج
تـراژدي   ،دانست و معتقد بود تراژدي ميجزئي از ت را او شخصي«. ت استپرداز شخصي هنظري

نمـايش و آواز و   ، انديشه، منظـر زء تشكيل شده است؛ افسانه مضمون، سيرت، گفتارج از شش
آنـان   ست و دربارهدان را بازيگران نمايش مياشخاص  ،ارسطو ).122 :1357كوب، زرين( »تقليد

 ،دهنـد  نمـايش مـي   ز آنچـه كننـد ا  ، بـازي مـي  ه در صحنههايي ك شخصيت«: چنين نوشته است
رداري ، بلكه خود به سبب افعـال و ك ـ د سيرت و خصلت اشخاص داستان نيستقصدشان تقلي
  )123:1357ارسطو،(» .شوند بدان سيرت و خصلت منسوب ميدهند و دارند  كه انجام مي

 اما بحث در باب شخصيقرن هفدهم مـيلادي شـروع شـد و     ي و دقيق ازت به صورت جد
در قرون وسطي نيـز  . شناختي به اوج خود رسيد هاي روان ويژه رمان ، بهرمان گرفتنِپابعدها با «

  ،در قرن هجدهم مـيلادي  )1371:128 ،اخوت( .»شد ه ميسازي توج نگاري و تيپ به شخصيت
آ رامآ ،مدارانه ه به رواج افكار انسانبا توجاي يافـت و   ها جايگـاه ويـژه   ت در داستانرام شخصي

 ـ  به شخصيت» فسكيداستاي«و  »ليوترج اج«  ،»رلوبِف«اني نظير نويسندگ ـه خاپـردازي توج  ي ص
ت را مطـرح  ديگـر از شخصـي  چند تعريف بجاست  ت، پيش از بررسي در مورد شخصي. كردند
  :كنيم
ت شخصـي شـوند،   ظاهر مـي ... ن و نمايشنامه ورا كه در داستا) مخلوقي(اختگي اشخاص س«
 ـ در اثر روايتي يا نمايشي تشخصي. نامند مي در  ،ت روانـي و اخلاقـي او  ، فردي است كـه كيفي

هايي را كه براي  خلق چنين شخصيت. ، وجود داشته باشدكند گويد و مي عمل وي در آنچه مي

                                                            
٤ Sheldon 
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» .خواننـد  مـي  5پردازي شخصيت  ،كند راد واقعي جلوه ميتقريباً مثل اف ،داستان ةاننده در حوزخو
  )84-83: 1376، صادقيمير(

ت داسـتاني را از  هفـت شخصـي   ،با مثالي روشـن  »هاي رمان جنبه«فورستر، در كتاب . ام. اي
بـه عنـوان    ت داسـتاني را كنـد و شخصـي   ، متمايز مـي شوند ا كه به عنوان تاريخ ثبت ميه انسان

 ،كـرديم  جنبه سـاده و اساسـي رمـان را بررسـي     حال كه داستان يعني « :گيردبازيگر در نظر مي
بعـد چـه    جا لازم نيسـت بپرسـيم   از بازيگران، در اين: تري بپردازيم به موضوع جالب توانيم مي

 ،نـد ا داستان معمولاً انسان بازيگرانِ؟ چون پيش آمد؟ بلكه بايد بگوييم براي چه كسي پيش آمد
هـا   تي را هـم در داسـتان  حيوانـا . عنـوان كـنم   »اشخاص«وجه از رمان را  بهتر اين ديدم كه اين 

اسـي حيوانـات   شنچـون از روحيـه و روان   ،اندك بودهحاصل از اين كار  تا موفقيام  ،اند آورده
  )59: 1357فورستر، . (»لاع چنداني نداريماطّ

  :توان تقسيم كرد ت را به دو دسته ميتعاريف مربوط به شخصي  ،يكلّطور به
1- اً به عنوان يكي از اشخاص داستانت صرفشخصي.  
2- شناختية پديدارعنوان يك پديد بهت شخصي.  

ت ن از ايـن منظـر بـه شخصـي    پردازان داسـتا  ها و نظريه ل كه بيشتر داستان نويساو ةدر دست
سنده پا به صـحنة داسـتان   نوي داستاني معمولاً انساني است كه با خواست تشخصي«: نگرند مي
اي خود را بـراي خواننـده   ه ويژگي، برد هايي مختلف كه نويسنده به كار ميبا شگرد. گذارد مي

 دهـد و سـرانجام از صـحنه داسـتان     اي مورد نظر نويسنده را انجام مـي ه كنُش ،سازد آشكار مي
ت از ديـد پديدارشـناختي   كه بـه شخصـي   پردازاني نظريه )125: 1371 ت،اخو(» .رود بيرون مي

ود را به بهترين دانند كه بايد نقش خ ؛ بلكه بازيگري ميبينند ايستا نمياي  آن را مقوله«نگرند  مي
هـاي داسـتاني    ود پويايي است كه هستي او در كنُش، موجتدر اينجا شخصي. شكل انجام دهد

سـازي   هاي شخصيت ، شيوهدازيپر نكته مهم در مبحث شخصيت) 126 :همان. (شود پديدار مي
فـي  سـازي معرّ  شخصـيت ة اصـلي بـراي   دو شـيو « ،پردازان يهنظر. استفي آن در داستان و معرّ
رح يا تجزيه و تحليل نويسنده با ش  ،تفي مستقيم شخصيدر معرّ. مستقيممستقيم و غير اند؛  كرده

                                                            
٥ Charaterization 
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طور مستقيم از زبان كس ديگري  ت او چگونه است و يا اينكه بهگويد كه شخصيبه روشني مي
عمـل داسـتاني   ت بـا  مستقيم هـم شخصـي  يرغ در روشِ. كند ت را معرفي ميشخصي ،در داستان

 .»شـود  ، شناسانده مـي تيشخص گفت و گوها يا اعمال خود  ،؛ يعني از راه افكارشود عرفي ميم
  )48: 1365سليماني،(

ت و از لحــاظ شخصــي نــل و دمــن اثــر فيضــي دكنــي،  تمثيلــي داســتانِ ،در ايــن پــژوهش
 هـاي  تشخصـي و منظومه ليلي و مجنون نظامي مقايسه و تطبيق داده شـده   با پردازي شخصيت

  .واهدي مورد تحليل قرار گرفته استبا ذكر ش داستاني اين دو منظومه
  

شخصينل و دمن تمثيليِ مثنويِازي در دپر تت و شخصي  
نـاظمِ . مستقيم انجام گرفتـه اسـت  يم و غيرسازي به دو شكل مستق تدر اين داستان، شخصي 

  ت داسـتان، فـي اولـين شخصـي   مستقيم به معرّطور  هب ) داناي كل(داستان در آغاز از زبان راوي 
  :كند پردازد و او را چنين توصيف مي يعني نل مي

  چون هندوي چشم كج كلاهي  اهيـش  بود ندـه ورـكش در
  شـتگاهـتخ  نـآجي   طاعـاق  شاهي و جهان جهان سپاهش

  مثل بود  مردمي  به چون ديده  ودـب نل امـن به اجورانـت وز
  ژوهيـپ خرد   يـمنش  شـدان  كوهيـشفلك  هيـفرزانه ش

  )110: 1382فيضي دكني،( 
  
مرتبـه، در  بلند  بـا شـكوه و جـلال،    دگـر، عاقـلِ  پادشاهي است داراي بخت و اقبـال، دا  ،لن

م و همتـا و مجلـس پادشـاهي او سرشـار از تـرنّ     سن و زيبـايي بـي  در ح نظير،  سي بيشنا اسب
لين بحـران  او  ل،اي طولاني در وصف ن پرداز پس از مقدمه قصه. گويان عشق افسانه پردازيِ نغمه

 دسـتورِ «كه او را با عنـاوين   -ل را وزير ن  لين گره،بعد از رخداد او. كند را در داستان ايجاد مي
 ـ عشقِ لالِم رفعِگري و  براي چاره -كند في ميمعرّ» حل و عقد ةديباچ«و » راستين عمل بـه   لن

شـناس   شود و پس از آن طبيب يا قاروره ل در مقام ياريگر مطرح مين وزيرِ. كند صحنه وارد مي
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هايي اسـت   ياريگر از عنوان. كند ل حضور پيدا ميم براي تشخيص درد ندو نيز در مقام ياريگرِ
نوع  ه هفته را باو بازيگران قص«. دهد ت ارائه ميبندي خود از انواع شخصي راپ در تقسيمكه پِ

براي مثال، . قلابي جست وجوگر و قهرمانِ بخشنده،  دهنده،  ياري رير، قهرمان، شَ: كند تقسيم مي
     ت نامتعـادلِ قهرمان كسـي اسـت كـه وضـعي       ليـه  پـيش آمـده را دوبـاره بـه حالـت متعـادل او

 ـ ،دهنده ياري. رداندگ بازمي حالـت  راي رسـيدن بـه   نيرويي است كه قهرمان را در طول داستان ب
تعـادل و ايجـاد    حالـت  تي است كه نقش او به هـم زدنِ رير نيز شخصيشَ. دهد تعادل ياري مي

  )135-59: 1368پراپ،  .ك.ر. (»كاري و وارد كردن آسيب و زيان است خراب
گويـان ظـاهر    ر در مقـام افسـانه  هاي وزير و طبيب، محرمان دربا نتيجه ماندن ياري بعد از بي

 كند و از اين نقل مي ن، كَدختر پادشاه د همني داستاني از دمن، رب محرمان،  از ميان اين. شوند مي
جاست كه شخصيـ  داسـتان . شـود  وارد صـحنه مـي  » دمـن «نـي  يع دوم داستان،  ت  ل را پـرداز، ن

  :كند چنين توصيف مي اين
  بر چمن دام موي فكنده  از  گلچهره سمن بري دمن نام

  صنم پرستش صنمان  هندي  مستش  چشم   بتخانه هند
 )121: 1382فيض دكني، (  

  
سن و زيبايي همه عاشق و شـيفته  انگيز و كسي كه از شدت ح او را معشوقي فتنه ،پرداز قصه
دهـد   سخن مي موي و ابرو و چشم و قد او داد  در وصف لب و رخسار، كند؛  في ميمعرّ ،اويند

بــه عنــوان » پــدر و مــادر دمــن«پــس از آن،  .خوانــد مــي» پرســتخود نشــينِ مســتوره«او را و 
وي بهار. شوند هاي فرعي وارد داستان مي تشخصي   ا توصـيف  هـا ر  ت آنطور مسـتقيم شخصـي
ها  هاي آن يشان ويژگيگوها و  ها و گفت ه به كنُشيعني با توج مستقيم،طور غير كند؛ فقط به نمي

كنـد كـه نگـران     في مـي اني معرّها را كس پدر و مادر دمن، آن براي مثال، در بابِ. كند را بيان مي
هاي فرعي است كه عـلاوه بـر نقـش     از ديگر شخصيت» درويش«. سرنوشت فرزندشان هستند

راوي . پدر دمن نيز حضور دارد دار شدنِ هد دمن، در مقام شفيعي در بچتولّ داشتن در چگونگي
درزهايي بـه پـدرِ  پند و ان ،درويش ه زيادي دارد و در حين توصيف، از زبانِبه اين بخش توج 
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پدر دمن  نامه حكومتيِ اساس ،در واقع، درويش. دهد د و غيره ميرَخ ،دمن درباره احسان، عدل
 ـ   ه در اينجا به منزله پيمانهاين قص طرحِ. كند ريزي مي را پي ر خـود  معنـا را د  ةاي اسـت كـه دان

راينده س درويش و نقش تعليمي او در داستان از اعتقاد قلبيِ لِتوصيفات مفص. دهد پرورش مي
كـه بسـياري از شـاعران و     -هنـد  او به سلسله چشتيه «. گيرد ف و عرفان سرچشمه ميبه تصو
). 5/845: 1370 صـفا، ( »خاطر فراواني داشـت  قِتعلّ –پيشگان آن سرزمين فريفته آن بودند  ذوق

  .شود كار گرفته مي هاي عرفاني به ي براي بيان برخي نكتهعنوان ظرف بر همين اساس، داستان به
هايي كه دمن  شود و ناله و زاري ل ايجاد مين در عشق نمافكني دومي كه درباره د بعد از گره

سـراينده فقـط   . شود جايگاه ياريگر در داستان ظاهر ميدر » دمن ةداي«دهد،  در اين عشق سرمي
زدگـي اسـت كـه دايـه را بـه       گويد و همين حيرت ن سخن ميني دايه در برابر عشق دماز حيرا
نيز در مقام ياريگري كه از او بـراي   »مادر دمن«پس از دايه، . دارد جويي در كار دمن وامي چاره
يـك از پنـدها و انـدرزهاي     چفانه هـي ا متأسشود ام طلبند، مطرح مي لال دخترش ياري ميم رفعِ

همچنان به ناله و زاري ادامه  و معشوق در غم و اندوه عشق،افتد و عاشق  ارگر نميها ك ميانجي
گفتنـي اسـت   . شـود  هـا مـي   هاي آن ها و نامه واسطه بردن پيام» مرغي«حين،  ين در هم. دهند مي

هندي  هاي داستانپذيري مار در داستان، نشان دهنده تأثيروجود مرغان و جانواراني نظير شير و 
هـم بـه عنـوان    » سه پري«غان، علاوه بر مر. ين سرزمين استع آب و هوايي و جانوري ااز تنو

 ـ. يابند هاي فرعي حضور مي هايي با نقش شخصيت راپ ايـن پريـان را   اگر بخواهيم از ديدگاه پِ
بحران و رسـاندن داسـتان بـه     شود كه در ايجاد ها ياد مي از آن» شرَير«با عنوان  گذاري كنيم،  نام

  .اوج نقش دارند نقطة
بعد از بـه وجـود   . رسد ستان به خوبي و خوشي به پايان ميدا ،نل و دمن با وصالِ سرانجام،

آمدن يك موقعيمتعادل،  ت ثابت ـ  برادر كوچك«ريري كه ت شَبا حضور شخصي  اسـت،  » لتـر ن
فيضـي دكنـي در   . خـورد  هم مي و دوباره تعادل داستان به شود ديگري در داستان ايجاد مي گره

  :كند في ميساز معرّ كار و فتنه را فريببرادر  ها،  قمُاربازي آن خلال شرح وقايعِ
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  زد نقش دغل حريف كج باز  شد گرم مقامر فسون ساز
  فريب كاري   سر   به   آمد  رندانه به نقش دوستداري

 )180: 1382فيضي دكني، (  
  

دهـد كـه    حـوادثي رخ مـي  در بيابـان نيـز   . وندش آواره بيابان مين ل و دمن ر، دبرا ةپس از فتن
سفيدپوشـان يـا    «، »مـار «ماننـد    كننـد؛  ديگري در وقايع آن نقش ايفـا مـي   هاي فرعيِ شخصيت

كه به عنوان  »پرناد«و  »سديو«و سرانجام  در مقام ياريگر در داستان  »دختر شاه«  ،»سروشان شاه
از ايـن  شـاعر فقـط نـامي    . وندش ـ مـي جست و جـوگر بـراي يـافتن نـل و دمـن راهـي سـفر        

هـا محـور    گونه داستان در اين. كند ها خودداري مي برد و از توصيف آن هاي فرعي مي شخصيت
به . رنداصلي دا اصلي، عاشق و معشوق و سپس ياريگراني هستند كه در پيشبرد حوادث، نقشِ

طـورِ دقيـق،    ها را در قالـب صـفات بـه    ت آنات شخصيجزئي ،پرداز همين دليل است كه داستان
  هـايي ماننـد مـار،    ديگر آن است كه پـرداختن بـه شخصـيت   ه توج درخورِ ةنكت. دهد ح ميشر

عقايد و باورهـاي هنـدوان در داسـتان دارد؛     سفيدپوشان، سروشان، سديو و غيره نشان از تأثيرِ
 ـ ،زيرا از ديرباز سرزمين هنـد بـه داشـتن اعتقـادات پيچيـده و گونـاگون        هره بـوده اسـت و   شُ

  .اند خود، آثار عقايد كهن را حفظ كردهدي نيز در مغز و ژرفاي هاي هن داستان
ت ايسـتا  شخصـي  انـد؛   ت را به ايسـتا و پويـا تقسـيم كـرده    انواع شخصي «از ديدگاهي ديگر، 

شخصيتي در داستان است كه تغيير نكند يا اندك تغييري را بپذيرد و شخصي تي ت پويا شخصـي
-93: 1376صـادقي،  مير. (»ل باشـد تغيير و تحو دستخوشِريز و مداوم در داستان  است كه يك

 ؛انـد  كايستا و بدون تحـرّ ) نل و دمن( بررسيمورد  هاي داستانِ شخصيت همين اساس، بر )94
 شود؛ يعني داسـتان بـا عشـقِ    ها تغييري ايجاد نمي ا تا انتها در سرنوشت و اعمال آنزيرا از ابتد 

فاقاتي در طـول داسـتان بـراي ايـن دو     چه حوادث و اتّو اگر«شود  ن آغاز ميل و دمن نهايت بي
بنـديِ  در دسـته . شود ها به يكديگر كاسته نمي آن از ميزان عشق و علاقه آيد،  ت پيش ميشخصي 
. »انـد  يز تقسيم كردهجانبه ن دادي، نوعي و همهقرار  هاي قالبي، تيت را به شخصشخصي  ديگري،

  )103-96 :همان(
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 ـ«داسـتان يعنـي    اصليِ تشخصيدو  ـن  ت  » نل و دمهـاي نـوعي هسـتند    در شـمار شخصـي .
»شخصيةدهند ، نشاننوعي يا تيپ ت اي از مـردم اسـت كـه او را از     ات گروه يا طبقـه خصوصي

بـراي آفريـدن چنـين    . اي است براي امثال خـود  نوعي، نمونه تشخصي. كند ديگران متمايز مي
واقعي و زنده گرفت و با هنرمندي درهـم آميخـت تـا     ةحقيقت را از چند نمونبايد  تي، شخصي
شخصيت  )101:همـان . (»ظر آفريده شـود موردن تهـاي فرعـي ديگـر داسـتان از نـوعِ      شخصـي 

 هـا در آثـار ادبـيِ    ة اين شخصـيت هاي ادبي وام گرفته شده و نمون قراردادي هستند كه از سنّت
 ـ تنوعي بودن شخصـي . استپيش از اين به همين شكل بوده  ـن  هـاي   ن يكـي از نشـانه  ل و دم

بيشتري  نمود ،تشخصي ايستاييِ هاي نوعي،  هاست و اصولاً در شخصيت ت آنشخصي ايستاييِ
تيـپ و نـوع اسـت و     ي و در حدت بسيار كلّشناسايي شخصي ،ي در اين داستانكلّطور به. دارد
ررسـي  ت نقـد و ب شخصي سمي، فكري و اعتقاديِج گونه نيست كه زواياي مختلف روحي،  اين
  .هاي كهن با داستان امروز در همين نكته است تفاوت داستان. شود
  

آثار نظاميها در تشخصي  
ن بـه بررسـي   هاي نظامي بـه ويـژه ليلـي و مجنـو     هاي داستان اكنون بايد در مورد شخصيت

هـاي   شخصـيت  نظران را در مورد نظر چندتن از صاحب بپردازيم و پيش از هرچيز لازم است، 
  :آثار نظامي مطرح كنيم

هـاي قهرمانـان    گرايش نظامي در بيان ويژگي«: باره اظهار داشته است يان در اينسعيد حميد
يعني همان چيـزي كـه نظـامي بـه آن     . اي مثالي است سازي و ارائة اسُوه آثارش به جانب مطلق

فارسـي   پـردازيِ  داسـتان  تمطابق معمول در سنّهاي او  به ديگر نحو، در داستان. گر است خوي
ات مشترك در ميـان يـك   خصوصي ،سنخدر كه  يو در حال 7»تشخصي«مطرح است نه  6»سنخ«

هـاي   ت هر فـرد بـا تمـامي ويژگـي    در شخصي  ،شود ميي مطرح ي و گزينشسنخ به صورت كلّ
تـن كـاملاً   ت دو گز شخصيكند و پيداست كه هر اي نسبت به ديگران جلوه مي نفساني و مميزه

                                                            
3 type 
4 charater  
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 ه دروج ـ  ،ايم گفته كه پيشتر سازي چندان و مطلقه گرايش به سنخ البتّ. شبيه يكديگر نبوده است
هـاي حماسـي و غنـايي اسـت و      ة فارسـي اعـم از داسـتان   پردازي گذشـت  غالب درست داستان

 )161: 1373حميديان، . (»هاي فرهنگي ما دارد مايه ر در بناي سخت استوا ريشه
ت خسـرو را در چهـار قسـمت بـا     شخصـي  ،وي. اتي داردباره نظري منصور ثروت نيز در اين

، »پرويز عاشقخسرو«و » شاهخسروپرويز«، »خسرو و پرويز هوسران«، »خسرو نوجوان«عناوين 
. او اشـاره و اصـرار دارد   طلبـيِ  راني و عشرت هوس چيز به صفتكند كه بيش از هر بررسي مي

 ـبه صـورت عشـقي م  بنابراين بر مبناي داستان «: گويد شيرين مي تشخصي در مورد ثروت ه، زّنَ
54: 1370ثـروت، (» .يابد ل و تكوين ميتحو(    يـان  ، ثـروت بـه ب  ت اودربـاره فرهـاد و شخصـي

 دانند كه اگر حلقه به گوش پادشاه مي شاپور را غلامِ« ،ايشان. كند اي از داستان اكتفا مي خلاصه
همان. (»شراب شوند، او بيدار و هوشيار است تا مواظب اوضاع باشد بزمي باشد و همه مست :

65 (و دو ويژگي مهم اند دانستهكلام  حرِشاپور را مهارت نقاشي، سخنوري و س.  
و شـيرين   تشخصـي  ةبه بررسي و مقايس »سيماي دو زن«سيرجاني در كتابي به نام  يسعيد

گيري قهرمانان را اوضاع حـاكم بـر    ر در شكلثّمؤ ترين ويژگيِ ظاهراً مهمليلي پرداخته است و 
اي اسـت كـه    جامعـه  ةليلـي پـرورد  «: چنـين گفتـه اسـت    اينر كرده و ن تصومحيط زندگي آنا
اش سـقوطي حتمـي اسـت در     پنـدارد كـه نتيجـه    ة انحراف ميممقدخاطر را  قِدلبستگي و تعلّ

دوحشتر فحشا؛ و به د انگيزِ كاتمصروف اين اسـت كـه   قبيله  لالت همين اعتقاد، همه قدرت
 نگه دارنـد تـا بـا تمهيـد     از يكديگر جدا...  و به عبارتي رساتر آتش و پنبه را. ..آب و آتش را 

يـك    ،در محيطـي چنـين  . ابـدي نيفتـد   سرانِجهول در خُطبعاً ظلوم و  ةزاد مات گناه، آدميمقد
 ـ    بينِداغ ننگيني شود بر جلبخند كودكانه ممكن است تبديل به  ي حيثيـت افـراد خـانواده و حتّ

اعمـاق  تنها در بازار كه در  ، گرم است و محتسب خدا نهتعذير تفته، بازارِ زارِ در اين ريگ. قبيله
ط محـي  ةوي در مقايس ـ )11: 1376سـعيدي سـيرجاني،  (» .هاسـت  خانـه  سـتويِ چادرها و پ سيه

شيرين منعي بر مصاحبت و معاشرت مرد و زن  در ديارِ اام«: نويسد اجتماعي ليلي و شيرين مي
رونـد و بـا هـم در     شينند و با هم بـه گـردش و شـكار مـي    ن پسران و دختران با هم مي  نيست،
 ،ت دختـران عاشرت، شخصـي م آزاديِكنند و عجبا كه در عينِ  ها شركت مي همانيها و مي  جشن
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بـدگويان، محتسـبي در درون خـود     بـيمِ  پاسدار عفاف ايشان است كه به جاي ترس از پـدر و  
  )13-12:همان(» .اند دارند و حرمتي براي خويشتن قائل

  
پردازي در ليلي و مجنون نظاميتشخصي  

صـورت   بـدين . بهره برده است  ها، ة صريح شخصيتارائ ةنظامي از شيو ،»ليلي و مجنون«در 
في معرّ ،قيس كه از بزرگان عامري استپدر . شود ل آغاز ميكُ دانايِ روايت راويِكه داستان با 

گـذارد و   پـاي بـه صـحنه مـي     - گيـرد  لقب مجنـون مـي   كه بعدها -گردد و بلافاصله قيس  مي
، ليلـي  خانـه  پس از رفتن مجنون بـه مكتـب  . شود يدسالي و نوجواني او تشريح مهاي خر دوره

در مـورد  . ددگـر  داسـتان مطـرح مـي    از سـوي راويِ هـاي او   شـود و ويژگـي   وارد داستان مـي 
 نيـز بـه همـين    »سلام و نوفل ابن«مثلاً . كند داستان نيز اين قضيه صدق مي هاي فرديِ شخصيت

بـا    ،راوي فـيِ ها ضمن معرّ شخصيتتان نيز ه در اين داسالبتّ. شوند في ميترتيب به خواننده معرّ
نتيجـه   ،بنـابراين . كننـد  ت خود را بيش از پيش، آشكار مـي ي، شخصيمراَ عملكرد خود در قبالِ

ها از طريق اعمالشـان   ة شخصيتتلفيقي از ارائ ،پردازي در اين داستان ة شخصيتشيو  گيريم مي
  .است

ت قهرمانان داستان ليلي و مجنونشخصيكه از چرا ؛ك و ايستايي استت بدون تحرّ، شخصي
اين  حد ان با عشق بيداست!! ؟شودميو اعمالشان تغيير ايجاد ن ابتدا تا انتهاي داستان در سرشت

فاقـاتي  گرچه حوادث و اتّ .رسد همان ميزان عشق به پايان مي آغاز و با سرانجامي تلخ و با ،دو
اين دو نسـبت   ة، ولي از ميزان عشق و علاقآيد ت پيش ميان براي اين دو شخصيدر طول داست

كـار و عقايدشـان را   اف، پويـايي در  اصلي داسـتان  در نتيجه قهرمانِ ؛شود كديگر كاسته نمييبه 
.. .، نوفل وسلام ني پدر و مادر مجنون و ليلي، ابنان يعداست فرعيِ هايِ شخصيت. گردند فاقد مي

 شـوند  خود خارج نمي محدود و اعمالِافكار  ةكه از دايرچرا ؛هاي ايستايند نيز همگي شخصيت
بـث  فايـده و ع  باز هم بي، كنند عملكردهايشان تلاش مي محتومِاز ضوابط  يزرچند براي گُو هر

ليلـي و    ،بندي ديگر از نظر تقسيم .شوند يك نشان داده متحرّ است و همگي افرادي منفعل و بي
هـايي در   تكه امكان وجود چنين شخصيچرا  ؛هاي نوعي قرار دارند شخصيتمجنون در رديف 
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هـايي را   شخصـيت   ،قـي يمي با اسـتفاده از برخـي امـور حق   واقع، تقريباً محال است و نظا مِعالَ
 ـت پيش از نظامي اين دو شخصي ةگرچه سابقوجود آورده كه  هب ات عـرب هـم وجـود    در ادبي

هـاي جديـدي را بـازآفريني     شخصـيت   ،موجود سناد و رواياتبا تكيه بر اَولي او   ،داشته است
 »نوفـل «و  »ابـن سـلام  « ،»نـون پـدر و مـادر ليلـي و مج   « :ت افـرادي چـون  شخصي .كرده است

ت   ايـن  هاي گذشته مملو از ؛ چراكه داستانتي قراردادي استشخصييعنـي   -هـا   گونـه شخصـي
  .بوده است -.. . ، جوانمردان ومخالفان، رقيبان

چنـين  مسلماً  چون. كردتوان بررسي  هاي تمثيلي نيز مي ليلي و مجنون را در قالب شخصيت
داشته  رت بايد پيامي را در بوردار اسبرخ يعشقي كه نه منطقي در پي دارد و نه از رنگي حقيق

ت را بايد در اجتمـاع و  هايي با اين كيفي ة نظامي از ترسيم شخصيتدر واقع دليل و انگيز. باشد
ي ايـران و اوضـاع   هـاي داخل ـ  آشـوب  ،در ايـن دوران . رايط حاكم بر آن دوران جستجو كردش

ه زنـدگي تـا حـدودي بـدبين     نسبت بخصوص هنرمندان و دانشمندان را  هب  ،نامناسب اجتماعي
كـه در خلـوت    نشـيني روي آوردنـد    نـزوا و گوشـه  ا لذا بيشتر نويسندگان و شعرا به. كرده بود

همين امر موجـب شـد تـا مسـائل       ،برجسته و عالي خود را پرورش دهندخويش بتوانند افكار 
لـين  توان از او مي را مينظا در واقع ليلي و مجنونِ. ات شودبه صورت گسترده وارد ادبي عرفاني
هاي ليلـي   ها و مجاهدت رياضت. موضوعات عرفاني فراهم شد ةشمار آورد كه با زمين آثاري به

 هـايِ  ، مطمئناً بـه سـبب گـرايش   آورد و سلوك عرفاني را به ياد ميهاي سير  و مجنون كه وادي
، اريجلال ستّ. ف نيستخالي از لط  ،اي نكته مطلب ذكر ييد ايندر تأ. نظامي بوده است ةعارفان

شيفتگي هـر دو بـه اعتبـاري     و عشقعشق خاكساري «: برجسته در اين مورد گفته است قِحقّم
، انسـاني فـوق   كند كه معشوق به فرجـام  مثالي مي قدر آرماني و را آن ، زنليزيرا او ؛اند عرفاني

تـام و تمـام در   و عشق شيفتگي كه خواستار وحـدت  . شود لاهوتي ميعي و گاه ملكوتي و طبي
 كنـد كـه ايـن آرزويِ    ، ناگزير اعتمـاد مـي  دو جان در يك تن است وزش و گدازشِوجود يا س

: 1354، اريسـتّ ( ».توان سـاخت  رگ برآورده ميم مطلق را فقط در آغوشِ حاد و وصالِاتّ محالِ
عقايـد   ، بخشي ازشك كه بيچرا ؛يد به تاريخ نيز مراجعه كنيمها با ه در بررسي شخصيتالبتّ )4

 ـ در دورانِ«. ت منطبق اسـت هاي داستاني با واقعي و كردارهاي شخصيت زنـان عـرب   تجاهلي ،
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اي از آنان در جنگ و سياست و  هي و نظر داشتند و داراي آزادي و مقام بودند و عداستقلال رأ
 ـ ةغالبـاًّ مـردان عـرب در دور   ... ادب و شعر و تجارت و صنعت بنام گشتند  ت، اختيـار جاهلي 

 ـ  ،گذاردنـد و بـدون رضـايت دختـران     مـي  ازدواج را به دختران وا ه زناشـويي آنـان رضـايت    ب
 ».كردند م ميبودند و به مردان تحكّ تر طش از ساير زنان بر شوهر خود مسلّقري زنانِ .دادند نمي

)99: 1352رجي، ج(  
ت زنـان  بـا شخصـي  غاير م بينيم كاملاً مي ،گيرد ت ليلي مورد بررسي قرار ميكه شخصي زماني

اش مهم نيست و عقيده پـدر   ة او براي سرنوشت آيندهكه نظر و عقيدچرا ؛ت استدوران جاهلي
معشـوق   ةقبيل زه و رخصتاجا معشوق، بي ديدارِ«. دهد عاع قرار ميالشّ ظر او را تحتو قبيله، ن

يي و فـراق،  جـدا . قبيله هيچ اسـت  ةوق در برابر ارادمعش غالباً هستي و خواست. ممكن نيست
روز قبايل عاشق و معشوق ب گاه عبارت از اختلافي است كه ميان عاشق و قبيله معشوق يا ميان 

، محكوم به ا اين عشق از آغازام. ه و سرنوشت عشق به هم پيوسته استسرنوشت قبيل. كند مي
. يدديري نپايـد و زود بـه سـرآ    ،ن عشقتقدير چنين خواسته كه اي. رس استزوال و مرگ زود

يـاوش  همه چند صباح خوشـي و شـادي رؤ   اين با  محتوم آگاهي دارد، شاعر نيز از اين قسمت
مصـون نمانـده و هميشـه     ،و حسـودان تهمـت زنـان    كه هرگز از نـيش زبـانِ   -گونه را سراب

ةبر هم  -ردغدغه و تشويش بوده استپ راحت گونه رضا دهند كه  جحان نهاده و بدينزندگي ر
 ـ ن نجيبانهاي. درد و رنج خاطر باشد اسيرِ ،عمر تيدر بق ه خـاطر  ترين فداكاري است كه شاعر ب

  )58: همان(» .تواند انجام دهد معشوق مي
  

  نتيجه
 ـ« تمثيلي ةهاي منظومتشخصيدر اين مقاله  ـن  ليلـي و مجنـون  «و  فيضـي دكنـي   »نل و دم« 

دهد كه  اين بررسي نشان مي. ص شدت آنان مشخّگرفت و نوع شخصيرمورد بررسي قرا نظامي
در هـر دو منظومـه،    .فاقـات و حـوادث آن تـأثير دارد   ه ميزان در اتّداستان به چ نقش قهرمانانِ

شـوند و   سـتان از سـوي راوي داسـتان مطـرح مـي     هاي اصلي و فرعي دا تهاي شخصي ويژگي
تشيو. شود ل و به صورت مستقيم شروع ميكُ دانايِ داستان با روايتپـردازي در هـر    ة شخصي
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 ـ به دو شكل مستقيم و غيرمستقيم) ن و ليلي و مجنونل و دمن( دو داستان ة يعني تلفيقي از ارائ
هـر دو  ) قهرمانـان ( اصـلي هـاي   شخصـيت  .ها از طريق اعمالشان، انجام گرفته اسـت  شخصيت

ر سرنوشـت و  داسـتان د  يعني از ابتدا تا انتهايِ ؛اند هايي ايستا و بدون تحركّ منظومه، شخصيت
 و تمثيلـي  هـايي نـوعي   اصلي، شخصيتهاي  يتاين شخص. شود ها تغييري ايجاد نمي اعمال آن
لازم . محال است در عالم واقع، تقريباً هايي ن معنا كه امكان وجود چنين شخصيت؛ به ايهستند

مقابـل،  در . هاسـت  هاي ايسـتا بـودن آن   ها يكي از نشانه شخصيت كه نوعي بودنِ به ذكر است
د؛ چراكه در ان هايي قراردادي لي و مجنون، شخصيتن و ليل و دمن ةمنظوم هاي فرعيِ شخصيت
از ايـن،   پـيش  ادبـيِ  ها در آثارِ ن اشخاصي وجود داشته و اين شخصيتهاي گذشته چني داستان

، هاي قهرمانان هر دو داستان نيز مانند شخصيت هاي فرعيِ تشخصي .به همين شكل بوده است
  .اند كهمگي ايستا و بدون تحرّ

در داسـتان ) دكنـي  نظامي و فيضي( سرايندگان توصيفات هـا بـه عرفـان     قلبـي آن  ، از اعتقـاد
 ةمنظومو  نل و دمنتمثيلي كر اين نكته ضروري است كه داستانِ گيرد؛ بنابراين ذسرچشمه مي

  .اند كار گرفته شده به هاي عرفاني عنوان ظرفي براي بيان برخي نكته ليلي و مجنون به
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